
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

ـــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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 Social  اجتماعی

  
  نعمت االله مختارزاده   
  ر اسن ــ المانــــشه   
  ٢٠٠٩ سپتمبر ١١   

  

  

  "افغان جرمن اونلاين"سايت   ٢٠٠٩\٠٩\١٠احتراماً  به پاسخ ايميلِ  مؤرخ  

 است تقديم 

 

  ! ! !ســه دال 
   خوجرمن نامِ افغـــان

  ک انــدر گوش می مانمـ را ، سنگنهــالـجواب اب

  به چيلک های شان چنگک ز چوبِ غوش می مانم

   خوجرمن نام افغـــان، ان يکی از آن نمک خـــورِ

  هـوش می مانمـيـا بنــوشــته  ايمـلِ  زشتی ، کـــه تـ

  چون مادرِ  فحشا  ،  اتِ ادب خــارج شدهــز چــوک

   خـــدای بوش می مانم  ، کـــه اســمِ مستعارش را 

   بس شکــــوه هــا دارد روانِ  طبــعِ  من از انترش

  وش می مانممگس در ديگِ  فرهنگ ديدم و ،  دلج
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  با گپ های بی شرمی ،  يرم زبـان بکشوده حقبـه ت

  وش می مانمنـ  میيا  ، ـشــرم و حپـيـمـانـۀ من از 

  را خود، زغن و زاغ  وگرگس  وبومز   وکلمرغ ز

   می مانمقوشا ـ و بيچـهموســ   ، جـــدا بنــموده با

   پاداشِ مردان را  ،پــزد   ردیــامـنکـــه آشِ  ناهــر

  د سرپوش می مانما ابــت،  ش امخو ميگِ  ه ديگِ ب

  حنجـر  مردیبه نـــامردی  ،  اگر بر خنجـر رسد 

  وش می مانم نـقـدم ،  به جُست و جُسـپاه و لشکـرِ 

   ) گلـبَــدين(به ضدِّ توپ و تانکِ  ، وحشيی مانندِ  

  قلم را عوضِ  راکت  ،  هـمی  بــر  دوش می مانم

  ،  مجدد  را يکی نامی )  صبغت اللـهِ ( بالاخـر ، 

  وطن بـفروش می مانم)  ربانی ( و )   گلبدين (چو

  سر خم  و  دل جـمع ولی بر نوکران  و چاکـــرانِ 

  چو مرچِ  سُرخِ  تُـند ، اندر دهـانش چوش می مانم  

  )ريشِ  گلبدين(اَلا نمکش ، چرا ؟  دَم ميکشی ، از 

   ، بخــر، نفروش می مانم قيچی و شانهو  برس که

  پاکستان و انگلستان خاشاکِ  و خس و خارمن از 

  عرقچينی  ، ز پشــمِ  مـوش می مانم) کرزی (سرِ 

  چلــيی ، پـــــردۀ عـفـت  ،   دريـد از نغزِ  اشعارم

  حـريـرِ  پـيـنه  را  از واژه اش مخــدوش می مانم

  بــــزرگان گفته بودندم  ،  حـذر از مارِ  زخمی کن

  مباد  از مستِ  زهـرش ، ناگهان  مدهوش می مانم

  کلامم  ، عفتی دارد  ، چــو گــل هنگامِ  بِـشکُــفتن

  وی وحدت ، خفته در آغـوش می مانمبه رنگ و ب

  فتی دارد  ،  کــه در بينِ  وطـنـدارانـ ال ، م ـامــيـپ
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  وش می مانمـقـنـ م  دل ه  ،  بـتحـــری ِّ حقيقت را

   )سه  دال( ِ جرمن افغانو در آخـر، ز بی شرمیِ  

  تشکر گـفـتـه و  ،  در پاسُخش  ،  خاموش می مانم

  ت ، ز زنگِ   شيشۀ عفتکــه تـا بــا چکشِ  عـبـر

  به سنگِ  غيرت و همت ، شکن بر موش می مانم

  جرمن بسته با افغـاناجيرِ  خـود فـــروشی  ،  نامِ  

  ، نفرت از هرسوش می مانم ) دلالِ  کبيرش( بــه 

  )لوشفتا ، کامِ  اعظم(، به ) زردآلو ، نامِ قيسی(به 

  نمشده ، ناجوش می ما) شُـفتُـر ، شلغمشخامِ  (به 

  به دنـــدان می گــزد انگشتِ  حسرت ، طبعِ  آزادم

   يــابـوش می مانمجرمنِ  مـريــدِ  افــغـانچــــرا ؟ 

    شود نادم )  افغان(، که از ) جرمن(اگر کاری کند 

  وش می مانمــخـدنـی تــارم همعــــ اشی زلاقــشبه 

  یبــه فاشيستانِ  هرجائخـــداونــدا بـــده عـقـلی  ،  

  وطــن را عــــوضِ  مرمی ، شـده گلپوش می مانم

  ز طالب خسته شد مردم  ،  بترس از سحرِ  اشعارم

  هــــرانچــه گفتنی باشــد  ، به پيشِ  روش می مانم

  » نـعـمـت « د  دلِ   عـقـلـش ، بيازارنـدیِ مباد از کُـ

  اگـر آزُرد  ،  تَـرکش کـرده  و  اُ طـروش می مانم
 
 


